
به یاد حاج طاهر ارازی
دل نوشته ای در فراغ یک دوست صمیمی 1

 ستاربردی فجوری
دکترای تاریخ، پژوهشگر تاریخ 
و فرهنگ ترکمن

 نخستین دیدار

قـرار  افـرادی  انسـان  زندگـی  مسـیر  در  اوقـات  برخـی 
 ، می گیرنـد، کـه در همـان لحظه ی اوّل و نخسـتین دیدار
و  معنـا  آن  بـه  و  داده  تغییـر  را  انسـان  زندگـی  مسـیر 
را  انسـان  افـراد  همیـن  اگـر  حـال  می بخشـند.  مفهـوم 
گام بـه گام در مسـیر زندگـی همراهی کنند، ایـن اثرگذاری 
به مراتـب بیشـتر و خوشـایندتر خواهـد بـود. بیـن مـن 
و حاج طاهـر، نوعـی از دوسـتی، محبـت و الفـت پدیـدار 
شـد، کـه هیـچ چیـز مگـر مـرگ نتوانسـت ایـن رابطـه ی 
دوسـتی را قطـع نمایـد؛ کـه البته گاهی احسـاس می کنم 
حتـی مـرگ نیـز موفـق بـه ایـن کار نشـده، چـرا کـه هنـوز 
بـا  می گیـرم  تصمیـم  ناخـودآگاه  وقت هـا  خیلـی  هـم 
حاج طاهـر تمـاس بگیـرم، حـال و احـوال کنـم، چیـزی از 
او بپرسـم، یـا وقتـی بـه سـمت زادگاهـم مـی روم، حتمـاً 
یـادم  ناگهـان  ولـی  بزنـم.  حاج طاهـر  بـه  هـم  سـری  یـک 
می آیـد کـه ای دریـغ! حاج طاهر دیگر در بین ما نیسـت و 

امـروز بیشـتر از هروقتـی نیـاز بـه حضـور او احسـاس می شـود. آشـنایی نگارنده با حاجـی به مهرماه سـال 1375ش. 
برمی گردد، که در آن سـال به عنوان مدیر مدرسـه ی روسـتای فرخسـر شهرسـتان مراوه تپه مشـغول خدمت بودم 
و روزی ایشـان به عنـوان مسـؤل تغذیـه رایـگان اداره آموزش وپـرورش در مدرسـه ی مـا حاضـر شـد. در همـان دیـدار 
اول، جـذب شـخصیت باصفـا، صـادق و دوست داشـتنی او شـدم و بـه ایـن ترتیـب یـک دوسـتیِ عمیـق و درازمـدّت 

شـكل گرفـت و روزبـه روز بـر اسـتحكام آن افـزوده شـد.

1- این دل نوشته در روز 17 تیرماه 1405، در سوّمین روز درگذشت حاج طاهر ارازی نوشته شده است.
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 همكار در اداره آموزش وپرورش مراوه تپه  

خداونـد خواسـت کـه یـک سـال بعـد بـه عنـوان نیـروی اداری بـا وی در یـک اتـاق همـكار شـدم و ایـن هم اتاقـی بودن، 
سـبب نزدیكـی بیشـتر و درنتیجـه منجـر بـه رفت وآمـد خانوادگـی بیـن مـا گردیـد و در ایـن دیدارهـا بـا روحیـات و 
خلق وخوی همدیگر بیشـتر آشـنا شـدیم. ایشـان مرد بسـیار منضبط، صبور و با اخاقی بود. هرچند حدود بیسـت 
سـال اختاف سـنّی داشـتیم، اما او من را به عنوان یک همكار و دوسـت پذیرفت و در همان روزهای اول، ارتباطی 

صمیمـی بیـن مـا برقـرار گردیـد. حاج طاهـر، در شـكل گیریِ شـخصیت اداری مـن نقـش اولیـن مربـی را ایفـا کـرد.  
شخصیت، رفتار و منش حاج طاهر، در زمینه ی رفتار شغلی و اداری، قابلیت الگوسازی داشت؛ باتوجه به این که 
کارِ او توزیـع تغذیـه رایـگان در مـدارس بـود، حضـور منظـم و به موقـع، آماده سـازی لیسـت مـدارس و تعرفه هـای 
توزیـع در قالبـی بسـیار زیبـا و شـكیل، انجـام کار بـا نظـم و ترتیـب خـاص، برخورد محترمانه بـا دیگـران و ده ها ویژگی 

مثبـت دیگـر کـه جـزو وجـوه شـخصیّتی حاج طاهـر بـود، همگـی را الگـوی کارهـای اداری خود قـرار دادم. 
عـاوه برایـن، صبـر و شـكیبایی و اهیّـت دادن بـه خواسـته های دیگـران، از ویژگی هـای بـارز حاج طاهـر بـود؛ چنان که 
وقتـی مدیـران مـدارس بـه وی مراجعـه می کردنـد، بـا صبـر و حوصلـه ی تمـام به سـؤالات و خواسـته های آنان پاسـخ 
مـی داد. بـرای مـن کـه تـازه وارد کار اداری شـده بـودم، تمـام این هـا مثـل یـک دوره ی آموزشـی جهـت یادگیـری اصـول 
اولیـه کار اداری بـود. چیزهـای زیـادی از ایشـان یـاد گرفتـم کـه بـدون شـک تجربیـات امـروزم از کاس درس ایشـان 
آغـاز شـد. از توصیه هـای ایشـان بـود کـه می گفـت: »مـا برای کمک به دیگران این جا هسـتیم، سـعی کن هر کسـی از 
این در وارد شـد، کمكش کنی!« و چه بسـیار سـفارش های انسان دوسـتانه ی دیگر، که هیچ گاه فراموش نخواهد 
شـد. در حفـظ و نگهـداری از امـوال دولتـی و وسـیله ی نقلیـه اداری کـه مختـص تغذیـه رایـگان بـود، مراقبـت تـام 
داشـت و حتـی گاهـی در مقابـل رئیـس اداره ایسـتادگی کـرده، از واگـذاری خـودرو بـه دیگـران و بـرای امـور غیرمرتبـط، 
خودداری می کرد. هرچند خودروی تغذیه رایگان بیشتر اوقات در مأموریت روستاها بود، اما همیشه تمییزترین 
و سـالم ترین وسـیله نقلیـه اداری بـود. وی در تعامـل و ارتبـاط بـا همـكاران اداری نیـز رفتـاری دوسـتانه و صمیمانـه 

داشـت؛ چنان کـه بـه جـرأت می تـوان گفـت کـه کم تـر همـكاری از رفتـار و کـردار وی گله منـد بـود.
از ویژگی هـای بـارز حاجـی ایـن بـود که برای سـفر، بسـیار سَـبُک پا و در طول سـفر هم یک همسـفر خـوب و همراه بود. 
ج اسـتان بـا هـم داشـتیم کـه معمولاً مسـؤلیت پذیرایی بـا وی بود. تجربیات سـفر  سـفرهای مختلفـی در داخـل و خـار
او به ما کمک می کرد تا سـفر خوشـی داشـته باشـیم. در سـفرها هم به نظر جمع احترام می گذاشـت و تابع جمع بود.

 خانه حاج طاهر مأمن ما بود  

پـس از انتقـال بـه شـهر کالـه و گـرگان، وقتـی بـه مراوه تپـه سـفر می کردیـم، ایـن خانـه ی حاج طاهـر بـود کـه مأمـن 
مـا بـود؛ خانـه ای کـه در آن احسـاس آرامـش و راحتـی می کردیـم. حتـی دختـران و پسـران مـن نیـز بسـیار دوسـت 
داشـتند کـه شـب را مهمـان ایـن خانـه باشـیم. چراکـه تـا پاسـی از شـب بـا نوه هـای وی مشـغول بـازی بودنـد. وی 
فـردی مهمان نـواز بـود و بیشـتر اوقـات، مهمان داشـت. هـرگاه که عـازم مراوه تپه بودیم، در طول مسـیر، چندباری 
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تمـاس می گرفـت و جویـای احـوال مـا بـود کـه کجـا رسـیدید؟ کـی می رسـید و ....؟ شـب هایی کـه مهمـان وی بودیم، 
بـا دوسـتان مشـترک مان ازجملـه بای محمـد قلیچـی، حاجی محمد حاجیلی دوجـی، بایرام گلدی شـیخ و ... دورهمی 
مفصّلـی داشـتیم و از هـر بابـی صحبـت می کردیـم، کـه البتـه غالبـاً موضـوع صحبت هایمـان، تاریـخ بـود. او بـا شـور 
و هیجانـی کـه خـاصّ خـودش بـود، دانسـته های تاریخـی خـود را بـرای مـا بازگـو می کـرد. گاهـی هـم گریـزی مـی زد بـه 
تاریخچـه آموزش وپـرورش و معلمـان دیروز؛ صحبت هایی که تمامش شـنیدنی و شـیرین بـود. از دیگر کارهای ما 

در ایـن دورهمی هـا، شـنیدن و نقـد کـردن آخریـن سـروده های بای محمـد قلیچـی بـود.
خاطرم هسـت، یک بار سـفری به مراوه تپه داشـتیم، شـب را منزل یكی دیگر از دوسـتان ماندیم و به جهت بارش 
بـرف، فـردا صبـح زود بـه گـرگان مراجعـت کردیـم؛ وقتـی حاجـی خبـردار شـد که مـا در مراوه تپـه بودیم، تمـاس گرفت 
و اظهـار گلـه  و ناراحتـی کـرد کـه چـرا پیـش مـا نیامدیـد و شـب را در منـزل مـا نماندیـد؟ هرچه عـذر آوردم، مـورد قبول 
واقـع نشـد و سـخن آخـر او ایـن بـود کـه: »تـا مـن هسـتم، اجـازه مانـدن در جـای دیگـر را نـداری! و اگر هم مـن نبودم، 
پسـرانم مختوم و حاتم هسـتند، آن ها را هم مثل من بدانید«. باز هم عذرخواهی کردم و پس از آن، این نصیحت 

او را هیچ گاه روی زمین نگذاشـتم.
 علاقه مندی به تاریخ و پژوهش های تاریخی

امـا، تأثیـر دیگـری کـه حاج طاهـر بـر روی مـن گذاشـت، ایـن بـود کـه مـرا در مسـیر درسـتی از پژوهش هـای تاریخـی 
قـرار داد و همـواره در ایـن راه از هیـچ کمكـی دریـغ نمی کـرد. بـه عبارتـی، در رونـد مطالعـات و پژوهش هـای تاریخـی، 
حاج طاهـر بـرای مـن به مثابـه منبـع و مرجعـی غنـی و بی پایـان بـود. در نشسـت هایی کـه داشـتیم، بیشـتر پیرامـون 
بـود،  خوانـده  کـه  تاریخـی  کتاب هـای  معرّفـی  و  تاریـخ  بـه  او  عاقه منـدی  می شـد.  صحبـت  تاریخـی  موضوعـات 
عاقه منـدی مـن بـه تاریـخ را دوچنـدان کـرد؛ به طـوری کـه در همـان زمـان، عـاوه بـر خریـد چنـد کتـاب  تاریخـی، کتاب 
یازده جلـدی تاریـخ تمـدن ویل دورانـت را هـم خریـداری کـردم. مشـاهده اسـناد و مـدارک قدیمـی در منـزل حاج طاهر 
و وجـود برخـی کتاب هـای کمیـاب و قدیمـی در کتابخانـه شـخصی مـرد بـزرگ، زمینـه ی فعالیت هـای پژوهشـی را در 
مـن زنـده کـرد. گاهـی اوقـات با همراهی ایشـان برای کارهای پژوهشـی به روسـتاهای مختلف می رفتـم، که برای من 
فرصتی مغتنم و بهانه ای جهت همكاری بیشـتر با ایشـان بود. شـاید اولین جایی که به اتفاق هم برای تحقیقات 
میدانـی رفتیـم، محضـر عطامحمـد گرگانلی دوجـی در روسـتای قـره گل بـود؛ پیرمـردی کـه از ریش سـفیدان و بـزرگان 
روسـتا محسـوب شـده و بیـش از 80 سـال از عمـر پُربرکـت و باعـزّت اش را سـپری کـرده بـود. وی بـا آغـوش بـاز از مـا 
ح پرسـش های مناسـب  اسـتقبال کـرد، امـا افسـوس کـه آن زمـان در آغـاز راه بـودم و سـواد مـن بـرای مصاحبـه و طر
و یـا گزارش نویسـی و ثبـت و ضبـط پاسـخ ها، انـدک بـود. بـه هرحـال، برخـی گفته هـای عطامحمـد را یادداشـت کـرده، 
عكسـی از وی تهیه کردم که هنوز هم محفوظ اسـت. عطامحمد اطاعات تاریخی خوبی داشـتند و فرمودند که به 

بچه هـا و نوه هایـم می گویـم کـه حرف هـای مـن را بنویسـید و یـا ضبـط کنیـد، امـا گـوش شـنوایی نیسـت! 
حاج طاهـر، بـرای اولیـن بـار کتابچـه ی مربـوط بـه زلزلـه مـرداد مـاه 1349ش. کـه در قالـب بولتنـی از طـرف اداره آبادانی 
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و مسـكن تهیـه شـده بـود، را در اختیـارم قـرار داد، کـه بـرای مـن و هـر پژوهشـگری بسـیار ارزشـمند بـوده و هسـت. 
وقتـی کـه پژوهـش در مـورد بازی هـای بومـی ترکمن هـا را آغـاز کـردم، وی همراهـی کاملـی داشـت و هنـگام حضـور در 
روسـتاهای مختلـف و مصاحبـه بـا افـراد مطلـع و مُسـن، یـار و یـاور مـن بـود. یكـی از کارهـای پژوهشـی دیگر، کسـب 
اطاعـات دقیـق و ناگفته هـا در مـورد سیدقلیچ ایشـان و حـوزه ی علمیـه قاجـاری روسـتای کریم ایشـان بـود، کـه بـه 
همیـن منظـور عصـر یـک روز بهـاری با هماهنگـی حاج طاهر خدمت حاج خیراله خلیلی از نوادگان سیدقلیچ ایشـان 
رسـیدیم. آقـای خلیلـی خـود فرهنگـی بودنـد و از مـا بـه گرمـی اسـتقبال کـرد و پس از پذیرایی مفصّل شـام، تا پاسـی 
از شـب در مـورد موضـوع صحبـت کردیـم و از خاطـرات شـیرین وی شـنیدیم. در راهـی کـه بـرای تحقیقـات تاریخـی 
انتخـاب کـرده بـودم، ایـن نشسـت ها تأثیـر عمیقـی داشـت و عاقـه ی مـن را دوچنـدان و بلكـه صدچنـدان می کـرد. 
آغـاز راه پژوهـش بـودم، همراهـی حاج طاهـر، بـرای مـن بـه منزلـه ی مجـوّز ورود بـه  آن زمـان کـه در  بـدون شـک، 
حریـم خصوصـی بسـیاری از افـراد بـود؛ افـرادی کـه بـه اعتبـار حضـور حاج طاهـر، از ناگفته هـای تاریخـی می گفتنـد و 
اسـناد تاریخی شـان را در اختیـار مـن قـرار می دادنـد. درواقـع حاج طاهـر بـا حضـور خـود در ایـن پژوهش هـا، مسـیر 
اعتمادسـازی را بـرای مـن کوتـاه می کـرد و بـا حضـور ایـن بزرگ مـرد، مـن دیگـر نیـازی بـه اثبـات خـود و جلـب اعتمـاد 

افـراد و خانواده هـا نداشـتم. 
خداونـد را بسـیار شـاکرم کـه در آغـاز دوران اسـتخدام در آموزش وپـرورش، بـا چنیـن مـرد بزرگـواری همـكار شـده، 
الگـوی مناسـبی بـرای خـود پیـدا کـرده بـودم. بـا کمـک و همراهـی خانـواده ایشـان، فیلـم مسـتندی هـم از پـرورش 
کرم ابریشـم تهیـه کردیـم. ایـن فیلـم را بـا دوربیـن شـخصی و بـرای خـودم تهیـه کـردم. فیلمـی کـه از تخم ریـزی کـرم 

ابریشـم شـروع و در نهایـت بـا جمـع آوری پیله هـا خاتمـه می یافـت.
پـدر بزرگـوار حاج طاهـر، ارازدردی آخونـد )متولد 1309ش- وفات فروردین 1404ش[ از عاقه مندان به فرهنگ و تاریخ 
ترکمن و به قول معروف تاریخ شـفاهی ترکمن بودند، که خود بیش از نود سـال عمر پُربرکت داشـته اسـت. او در 
دوره ی جوانی اشـعار برخی از شـعرای منطقه را با خط خود نوشـته و برای ما به یادگار گذاشـته و این اشـعار توسـط 

دوسـتم بای محمد قلیچی تحت عنوان »هر گولدان بیر یاپراق« منتشـر شـده اسـت. 
بـا همراهـی حاج طاهـر، چنـد بـاری در خصـوص تاریـخ منطقـه و به خصـوص چگونگـی دسـتگیری محمدایشـان، 
کوچک خـان و قلجان ایشـان توسـط روس هـا و بـه اسـارت بـردن آنـان، بـا ارازدردی آخونـد مصاحبـه داشـتم. عـاوه 
بـرآن، اطاعـات بسـیار سـودمندی در حافظـه ی تاریخـی وی وجـود داشـت کـه در حـد تـوان از آن ها بهره مند شـدم و 

ایـن بهره منـدی محقـق نمی شـد، جـز بـه واسـطه ی دوسـتی و همراهـی بـا حاج طاهـر ارازی. 
هم چنیـن ذکـر خیرهـای مكـرّری کـه از مرحـوم قدیـر گوکانـی داشـتند، باعـث شـد کـه چنـد سـال بعـد خدمـت قدیر 
گوکانـی رسـیده، زمینـه ی آشـنایی بـا ایشـان بابـی دیگـر از زندگـی را بـرای بنـده بـاز کـرد. هم چنیـن ایشـان بودنـد 
کـه بـاب دوسـتی حقیـر و آقـای بای محمـد قلیچـی شـاعر و نویسـنده را گشـودند و بی شـک ایـن دوسـتی و رفاقـت 
هـم تأثیـر بسـیار مثبتـی در زندگـی مـن داشـت و ضمـن آن کـه سـبب شـد بـا دوسـتان فرهیختـه ی جدیـد و افـكار و 
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اندیشـه های آنان آشـنا شـدم، بنده را در مسـیر تحقیق و پژوهش مصمّم تر و اسـتوارتر سـاخت. باید یادآوری کنم 
که در اغلب کتاب هایی که من و آقای قلیچی منتشـر کرده ایم، یكی از صاحب نظرانِ راهنما و مشـاور و یاری گر ما، 
همیـن حاج طاهـر بـود، کـه هـردو، در مقدمه ی کتاب هایمان از کمک ها و راهنمایی های او تقدیر و تشـكر کرده ایم.

 حاج طاهر و اسناد تاریخی  

از دیگـر ویژگی هـای حاج طاهـر، جمـع آوری اسـناد تاریخـی بـود، کـه انصافـاً در ایـن کار همـت تمـام داشـت. درواقـع، 
حاج طاهـر هـم برخـی رخدادهـای تاریخـی منطقـه را خـودش یادداشـت و ثبـت و ضبـط کـرده و هـم اسـناد تاریخـی را 
گـردآوری و حفـظ نمـوده بـود. ازجملـه اسـناد تاریخـی کـه توسـط حاج طاهـر جمـع آوری شـده بـود، می تـوان بـه اسـناد 
انتخابـات مجلـس و شـورای شـهر و... در ادوار مختلـف و یـا اسـنادی ماننـد فراخـوان مرحـوم خیرالـه خلیلـی بـرای 
تعمیـر، مرمـت و بازسـازی حـوزه ی علمیـه کریم ایشـان و هم چنیـن یادداشـت های محمدایشـان و دیگـران، کـه 
حـاوی اطاعـات تاریخـی ارزشـمندی هسـتند. امـا مهم ترین اسـنادی که در اختیار ایشـان قرار داشـت، مجموعه ای 

از اسـناد قلیچ خـان سـرهنگ بـود.
ضمـن  معمـول،  طبـق  و  بـودم  رسـیده  ایشـان  خدمـت   1405 سـال  اردیبهشـت ماه  در  اخیـراً  هسـت،  خاطـرم 
صحبت های تاریخی، عرض کردم که چند مدتی اسـت که عاقه مند به جمع آوری اسـناد تاریخی شـده ام. بافاصله 
با همان لبخند همیشـگی از جایشـان بلند شـدند و فرمودند که یک سـری اسـناد تاریخی دارم، اما نمی دانم به درد 
شـما می خـورد یانـه؟ بـا خوشـحالی عـرض کـردم حتمـاً بـه کار خواهـد آمـد و با تمام اشـتیاق منتظـر دیدن این اسـناد 
هسـتم. وقتـی کـه اسـناد را آوردنـد، ضمـن مشـاهده و بررسـی اولیـه، متوجـه شـدم کـه ایـن اسـناد مربـوط بـه یـک 
 ) بـازه ی زمانـی حـدوداً پنج سـاله در حدّفاصـل سـال های 1294 تـا 1299 قمـری )دوره سـلطنت ناصرالدیـن شـاه قاجـار
هسـتند. از طـرف دیگـر، نـام »قلیچ خـان سـرهنگ« در اغلـب ایـن اسـناد، جلب توجـه می کـرد. بـا توجـه بـه ایـن کـه 
اسـناد خیلـی قدیمـی و برخـی هـم پـاره و آسـیب دیده بـود، اجـازه خواسـتم که اسـناد را با خـودم ببرم و در حـدّ امكان 
ترمیـم کنـم، کـه بـاز هـم بـا همـان لبخنـد و طبـع بلنـد فرمودنـد؛ ایـن اسـناد متعلـق بـه شماسـت بـه درد مـن کـه 
نمی خـورد! از ایشـان تشـكر کـرده و اسـناد را در گـرگان بـه مؤسسـه میردامـاد خدمـت آقـای محمـود اخـوان تحویل 
دادم کـه مـورد توجـه ایشـان قـرار گرفـت. وقتـی کـه اسـناد پـاره و جـدا را در کنـار هـم قـرار دادیـم، متوجـه شـدیم کـه 
ایـن اسـناد مجموعـه اسـناد مربـوط بـه قلیچ خـان سـرهنگ اسـت. از منابـع مكتـوب دوره ی قاجاریـه هـم اطاعاتـی 
در مـورد قلیچ خـان سـرهنگ پیـدا کردیـم کـه جالـب توجـه بـود. بـا آقـای ارازی تمـاس گرفتـه و اهمیـت ایـن اسـناد را 
متذکـر شـده، توضیحـات لازم را داده، اجـازه خواسـتم کـه اسـكن ایـن اسـناد را در اختیـار مؤسسـه میردامـاد قـرار 
بدهـم، کـه بازهـم موافقـت کردنـد. مؤسسـه نیـز بافاصلـه ضمـن تشـكر از ایشـان، لوح تقدیـری صـادر کردنـد. ایـن 
لـوح تقدیـر در نـزد مـن بـود، امـا فرصـت رفتن بـه مراوه تپه پیش نیامد، تا این که روز جمعه 12 تیرماه که در روسـتا و 

زادگاهـم بـودم، لـوح را بـه پسـرم میثـم، کـه سـاکن مراوه تپـه اسـت، تحویـل دادم تـا بـه آقـای ارازی برسـاند. 



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

67 سال یازدهم / شماره چهل ودو و چهل وسه / بهار و تابستان   1405

وداع با حاج طاهر

روز یک شـنبه 14تیرمـاه حـدود سـاعت 11 بـا پسـرم تمـاس گرفتـم و جویـا شـدم کـه لوح تقدیـر را تحویـل داده اسـت 
یـا خیـر؟ جـواب شـنیدم کـه تـا نیـم سـاعت دیگـر تحویل خواهد شـد. در ایـن فرصت خواسـتم تماس بگیـرم، اما با 
خـود گفتـم، وقتـی لـوح بـه دست شـان برسـد، خودشـان تمـاس خواهنـد گرفـت. نیـم  سـاعت سـپری شـد و پسـرم 
تماس گرفت و گفت: به منزل آقای ارازی رفتم، گفتند ایشـان ناخوش و در بیمارسـتان بسـتری هسـتند، حتماً با 
ایشـان تمـاس بگیریـد! ضمـن تشـكر از پسـرم، گفتـم: حتماً عصـری تماس خواهم گرفـت. اما این تمـاس هیچ گاه 
محقق نشـد!! و نتوانسـتم برای آخرین بار صدای ماندگار این مرد شـریف را بشـنوم. سـاعت 17:15 بود که دوسـتم 
آقـای بای محمـد قلیچـی تمـاس گرفـت و خبـر بـاور نكردنی فـوت حاجـی را داد. در چند لحظه تمام خاطرات گذشـته 
مثـل یـک فیلـم از جلـوی چشـمانم گذشـت و خیلی خیلـی افسـوس خـوردم کـه نتوانسـته بـودم کـه لوح تقدیـر را 
به موقـع برسـانم. بـه ایـن ترتیـب نـه تنها یک دوسـت، بلكه یک حامـی بزرگ و عاقه مند به فرهنـگ و تاریخ ترکمن 

را از دسـت داده بـودم و بـرای مـن بـاور کردنـی نبود. 
  بـه محـض شـنیدن ایـن خبـر اندوهگیـن، بافاصلـه عـازم شـدم، شـب را خدمـت پدرومـادر در روسـتا بـودم، اول 
صبح روز دوشـنبه 15 تیرماه به همراه خانواده و آقای محمدقلی بخشـی زاده برای آخرین وداع به روسـتای چنارلی 
رفتیـم. بسـیاری از همـكاران فرهنگـی حضـور داشـتند. جمعیـت زیادی بـرای وداع آخـر به چنارلی آمـده بودند. همه 
آمـده بودنـد، امـا حاجـی در میـان مـا نبـود! حاج حسـین عوض وردی با چشـمان گریان آمد، وقت تشـییع شـده بود، 
وقتـی کـه نمـاز شـروع شـد ناخـودآگاه چشـمانم پُـر از اشـک شـد. لحظـه ای بـا خـود اندیشـیدم کـه ایـن آخریـن وداع 
ماسـت و خاطرات گذشـته چون فیلمی از مقابل چشـمانم گذشـت. سـپس با چشـمانی گریان، برای آخرین وداع 

بـه دنبـال تابوتـش دویـدم. حاج طاهـر بـه دیـار باقی شـتافت. روحش شـاد.
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ثار خیر حاج طاهر در فضای پیرامون مان پراکنده است آ

مـن حـاج طاهـر ارازی را از نزدیـک نمی شـناختم، شـناختم 
نسـبت بـه ایشـان، بـه واسـطه ی توصیفاتـی مكرّری سـت 
کـه دوسـت عزیـزم سـتارفجوری  همیشـه از او داشـته و 
آن را پیـدا نكـردم کـه حـاج طاهـر  دارد.  هیـچ گاه فرصـت 
چنـان  مـرا  سـتار  توصیفـات  امـا   ببينـم،  نزدیـک  از  را 
گویـی  کـه  اسـت،  کـرده   مـرد  ایـن  شـخصیت  شـیفته ی 
اهـل  زیـاد  زندگـی  در  می شناسـمش.  سال هاسـت 
حسـرت هایم،  معـدود  از  امـا  نیسـم؛  خـوردن  حسـرت 

ازدسـت دادن انسـان های بـزرگ اسـت، کـه رفتـن حـاج طاهـر حسـرت دیگـری بـر حسـرت هایم 
افـزود. سـتار همیشـه -چـه قبـل از فـوت حاج طاهـر و چـه بعـد از آن- از راهنمایی هـا، همراهی هـا، 
گره گشـایی ها و خدمـات فرهنگـی و انسـانی حاج طاهـر نسـبت بـه خـودش و دیگـران می گویـد. 
مـن نمی دانـم او واقعـاً کـه بـود و چـه کارهایـی در زندگـی اش کـرد؟  امـا خـودم از نزدیـک یـک مـورد 
از سـخاوتمندی هایش را دیـدم و لمـس کـردم؛  وقتـی سـتار بـه او گفـت در جسـت وجوی اسـناد 
تاریخـی اسـت، بی هیـچ دریـغ و مضایقـه ای مجموعـه ای از اسـناد تاریخـی را کـه سـال ها حفـظ کرده 
بـود، در اختیـار سـتار قـرار داد.  اسـنادی کـه قطعـاً در بازخوانـی تاریـخ منطقـه بسـیار هایزاهمیـت 
به راسـتی  حاج طاهـر  بلـی  برمی آیـد.  کَـرَم  و  سـخا  اهـل  از  تنهـا  کاری  چنیـن  هسـتند.  ارزشـمند  و 
سـخاوتمند و کریـم بـود، آری سـخاوتمند و کریـم اسـت، چـون او تمـام نخواهـد شـد و آثـار خیرش 
در فضـای پیرامون مـان پراکنـده اسـت. او فقـط بـا همیـن یـک مـورد، چنـان خدمتـی بـه فرهنـگ 
ایـن مـرز و بـوم کـرد، کـه اگـر در طـول زندگـی اش هیـچ کار فرهنگـی دیگری نكرده باشـد -که بسـیار 
کـرده اسـت- همیـن یـک مـورد بـرای او بـس اسـت. امـروز وقتـی به آن اسـناد نگاه می کنم، حسّـی 
از وَجد، همراه با دریغی از فقدان او ، به سـراغم می آید و با خودم می گویم: ای کاش انسـان هایی 

ماننـد حاج طاهـر به جـای آن کـه از ایـن دنیـا پَـر بكشـند، هـزاران هـزار تكثیـر می شـدند. 

 محمود اخوان مهدوی
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به یاد عموكریم

یادی از مرحوم استاد كریم اله قائمی

بدون شک کریم اله قائمی یكی از معدود انسان های واله و شیدای روزگار ماست، که نام و یاد و 
آثار او در صفحات زرین تاریخِ فرهنگی مان جاودان خواهد ماند.  او از معدود فرهیختگانی ست 
کـه نـام او را بـه عنـوان کسـی کـه او را می شـناختیم و محضـر او را درک کردیـم، بـا افتخـار بـر زبـان 
خواهیـم آورد و در محافـل فرهنگـی بـرای ابـراز نزدیكـی بـه او، خاطره هایـی از او   بازگو خواهیم کرد. 
کریم الـه شـاعر بـود، نویسـنده بـود، پژوهشـگر بـود، از آن مهم تـر معلّـم بـود و بـاز از آن هم مهم تر 

انسـان بود. 
در طی پنجاه سال گذشته، کمتر محفل ادبی در سراسر استان گلستان، یا استان های همجوار 
بوده، که عموکریم در آن ها حضور نداشـته باشـد؛ سـال ها در تمام محافل ادبی شـرکت می کرد، 
امـا نـه بـه دنبـال جایـگاه خاصـی بود، نه بـه دنبال تریبون! سـال های متمـادی در محافل مختلف 
کسـی ندیده و نشـنیده که او بخواهد به دنبال عرضه کردن خودش باشـد. اما شـنونده ی خوبی 

بود؛ چیزی که این روزها دیگر کسـی بَلَدش نیسـت. 
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و  ادبـی  اسـتعدادهای  کـه  می کـرد  احسـاس  خـود  دوش  بـر  رسـالتی  گویـی  بـود؛  اسـتعدادیاب  کریم الـه 
بدهـد.   کـردن«  کار  »درسـت  انگیـزه ی  آن هـا  بـه  و  کنـد  راهنمایـی  را  آن هـا  کـرده،  شناسـایی  را  پژوهشـی 
بی شـمارند کسـانی کـه بـه واسـطه ی انگیزه بخشـی های کریـم، دسـت به قلم بردنـد و نوشـتند و هنـوز هـم 
می نویسـند. از این کـه اسـتعدادی شـكوفا می شـد و در مسـیر درسـت حرکـت می کـرد، عجیـب سرشـار از 
شـور و شـعف بود  و وقتی هم که اسـتعدادی به بیراهه می رفت، از صمیم قلب برای او حسـرت می خورد.
کریم الـه قائمـی در حوزه هـای شـعر و داسـتان و انـواع قالب هـای ادبـی، کارنامـه ی درخشـانی دارد و از آن 

درخشـان تر در حـوزه ی پژوهش هـای ادبـی و فرهنگـی و گویش شناسـی و... 
امـا بـرای خـودش، درخشـان ترین کارنامـه، همـان اسـتعدادهایی بودنـد کـه کشـف کـرده بـود، تعلیـم داده 

بـود و درخشـیدن آن هـا را می دیـد. 
در روزگاری کـه آدم هـا از دیـدن موفقیّـت دیگـران، بهـم می ریزنـد و بیمـار می شـوند، چنـد نفـر مثـل کریـم را 
می شناسـیم؟ دور و برمـان را ببينیـم، حتـی بـه دوردسـت ها نظر بیفكنیم، اگر چنین کسـی یافتیم، بدانیم 

کـه بـا رفتـن عموکریـم، ایـن گونـه ی اصیـلِ انسـان، در خطر انقراض اسـت!

ج تنظیفی- بهار 1386 استاد کریم اله قائمی و استاد ایر
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  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

مرادعلی عربعلی )تولد 1313- محله نعلبندان گرگان(، مشهور به »بابا عرب«، یكی از قدیمی ترین 
چاپخانـه داران گـرگان، در شـهریورماه سـال جـاری )1405(، در سـن نـودودو سـالگی دار فانـی را وداع 
گفـت. بابـا عـرب، پس از پشت سـر گذاشـتن تحصیات متوسـطه در دبیرسـتان ایرانشـهر گرگان، 
در سـال 1334 طـی شـرایطی اجبـاری، وارد دانشسـرای مقدماتـی گـرگان شـده و پـس از گذرانـدن 
دوره تحصیـات دانشسـرا، مـدت کوتاهـی بـه تدریـس در دبیرسـتان ایرانشـهر اشـتغال داشـت. 
امـا اندکـی بعـد، کار تدریـس را رهـا کـرده، بـه مشـاغل آزاد روی آورد. چنان کـه در اواخـر دهـه 1330 در 
نمایندگـی فـروش ماشـین آلات مسی فرگوسـن مشـغول بـه کار بـود، تا این کـه در اوایل دهـه 1340 
مجـوز راه انـدازی یـک چاپخانـه در شـهر گـرگان را دریافـت نمـود و اندکـی بعـد، بـا سـرمایه شـراکتی 
سـیف اله زیادلو، چاپخانه فردوسـی گرگان را در خیابان پهلوی )باغ عاملی( تأسـیس کرد. چاپخانه 
از پرکارتریـن چاپخانه هـای گـرگان بـوده اسـت.  فردوسـی گـرگان از دهـه 1340 تـا دهـه 1370 یكـی 

عربعلـی در دهـه 1370  بازنشسـته شـد و سـهام خـود از چاپخانـه را بـه آقـای زیادلـو واگـذار نمـود. 
بابـا عـرب، در روز پانزدهـم شـهریورماه 1405 دار فانـی را وداع گفـت و در گورسـتان امامـزاده عبداله 

گـرگان به خـاک سـپرده شـد. روحـش شـاد و یادش گرامـی باد. 

بنیانگذار چاپخانه فردوسی گرگان 
درگذشت

69 سال یازدهم / شماره چهل ودو و چهل وسه / بهار و تابستان   1405


